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   چكيده

ريخي مفـاهيم فلـسفه     فرهنگ  كـه برخـي از مـداخل آن در گـروه            نامة 
مترجمان مؤسسة فرهنگي ـ پژوهشي نوارغنون ترجمـه شـده، مـشتمل بـر      

 با نظارت يوآخيم ريتـر تـا        1971مدخل است كه انتشار آن از سال         3712
نامـه،  ترين ويژگـي ايـن فرهنـگ      مهم. صورت گرفته است  .   م 2004سال  

در ايـن   . رصد مفاهيم تاريخي فلسفه در بستر تطورات تـاريخي آن اسـت           
هـايي كـه بـه      اثر، حتي توجه به تداول مفاهيم در زبان روزمره و انحراف          

  . اند، مدنظر قرار گرفته استتگاه آغازين خود داشتهتدريج از خاس

تا

ر

  
  هاكليدواژه 
  

يخي مفاهيم فلسفه   فرهنگ  نامـة فلـسفي    فرهنـگ ،يوآخيم ريتـر،    نامة تا
  .»اروپامحور«هاي نامه، تطورات تاريخي مفاهيم فلسفه، فرهنگآيسلر

  
  گفتارپيش

 ةي انديــشدادن يــك مفهــوم كــه در حكمــت جهــان از آنجــا كــه اكنــون ازدســت

                                                 
 دكتـر    : گـروه مترجمـان، سرويراسـتار       :ترجمـة ،   تحت سرپرستي و مديريت علمي يوآخيم ريتـر        .*

و سازمان مطالعـه    : مهدي ميرزازاده و فريده فرنود، تهران       سيدمحمدرضا حسيني بهشتي، با همكاري    
   . 1386، پژوهشي نو ارغنون ـ  فرهنگيةمؤسسو ) سمت (ها دانشگاهعلوم انسانيتدوين كتب 

  .عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي. **
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تـواند براي فيلسوف بالسويه باشد، اميـدوارم تعيـين           ، نمي داردمفهومي اهميت زيادي    
و حفظ دقيق اصطلاحي كه مفهوم به آن وابسته است نيـز در نـزد فيلـسوف، بالـسويه                   

نامـة تـاريخي      فرهنـگ  به نقل از پيشگفتار يـوآخيم ريتـر بـر جلـد اول               ؛كانت امانوئل( .باقي نماند 
  )همفاهيم فلسف

گاه   اما هيچ  ،هايي داشته   هاي فلسفي در سنت فرهنگي ما زمينه          نامه  نگارش فرهنگ 
 فلسفي و گـستردگي منـابع مـورد     ي كار، دقت علمي، تدقيق و تعميق در آرا    ةدر شيو 
 ةسـابق . زمين كنوني نرسـيده اسـت       هايي از اين دست در مغرب       پاي فعاليت    به ،استفاده
 ؛گـردد    نوزدهم بـازمي   ةظات در اروپا به حدود سد     نويسي فلسفي با اين ملاح      فرهنگ

انـد و بـه تـدوين     آورده  آنهـا روي ةها و پيشين اللغه به واژه   روزگاري كه دانشمندان فقه   
 طـولاني   ين اروپـايي بـر دوش ايـن سـابقة         هـاي امـروز     فرهنگ. مصطلحات پرداختند 

  . استوار شده است
 ،اي از مفـاهيم مابعدالطبيعـه       گزيـده  كـه     ــ ـ ي تاريخي مفاهيم فلسفه     هـمـن  فرهنگ

هاي فلسفي اروپايي موقعيت ممتازي   درميان فرهنگ ــهايي از آن است     بخش ةترجم
ــن كــار ملاحظــه شــده  . دارد ــادي كــه در اي ــي   ،ابع ــدان گــسترده اســت كــه حت  چن

 از  ،هـاي فلـسفي اشـتغال دارنـد       زبان به فعاليت    هاي انگليسي     انديشمنداني كه در حوزه   
  .اند تعبير كرده» كار قرن«آن به 

ا

 بـا   پژوهـشي نوارغنـون      ـ ـ   فرهنگـي  ةمؤسسدر  هايي از اين فرهنگ بزرگ        مدخل
 ةايـن جلـد، ترجم ـ    .  ترجمه و منتشر شده است     اي از مفاهيم مابعدالطبيعه     گزيدهعنوان  

آن  مـذكور    ةسـس ؤ جلدي است كه گروهي از مترجمان م       4 ةنخستين از يك مجموع   
 ة اسـتاد فلـسف      ــ ـ  دكتر محمدرضا بهـشتي    ة آن برعهد  و ويراستاري اند   كرده ترجمهرا  

 مفـاهيمي   ةيرنـد گ دربر ،جلد نخـست  . استبوده  ــ    سسهؤماين  دانشگاه تهران و مدير     
اصل متعارف، اصـل       اصل علت،      اصل تعليمي، اصل جهت كافي،      چون اتحاد، اصل،  
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  جلــد ديگــر از مــداخل ايــن 3. موضــوع، اصــل امكــان خــاص، انفعــال و ايــده اســت
در  اخـلاق  ة خـدا و خداشناسـي و فلـسف      ،شناسـي   هاي هنر و زيبايي      در حوزه  ،فرهنگ

  .شود  پژوهشي حكمت و فلسفه منتشر ميةسسؤم
نامه    اين فرهنگ  ةهاي مربوط به ترجم      خود در جريان فعاليت    ، اين معرفي  ةنگارند

 ةمؤسـس هـاي پژوهـشي       كـه ايـن ترجمـه از درون فعاليـت         آگاه است   خوبي  بوده و به  
نيازهاي پژوهشي به منابع متقن، اصـيل       .  بيرون آمده است   پژوهشي نوارغنون   ـ  نگيفره

كرده بود كـه    مند  علاقهجوي مĤخذي     و  و زيربنايي، محققان اين مجموعه را به جست       
نامـه عـلاوه بـر        فرهنگاين  . هاي لازم را داشته باشد      دربرآوردن اين مقصد شايستگي   

هايي از نيازهـاي تحقيقـي        خوبي بخش  به ،منابع در كنار ساير     ، نخست ةاينكه در مرحل  
بـرداري    عنوان منبعي مستقل نيـز درخـور مراجعـه و بهـره             را برآورده ساخته، اكنون به    

انجـام   ــ  ام د آن بوده  ـود شاه ـكه خ ــ  مذكور    ةتوجه ديگر در ترجم      قابل ةنكت. است
خـوبي از     بـه ايـن ترجمـه     .  گروهي همراه با تبادل نظر جمعي بـوده اسـت          ةيك ترجم 

توانــد الگــوي مناســبي بــراي هــاي جمعــي بيــرون آمــده اســت و مــي آزمــون فعاليــت
اي چون فلـسفه باشـد كـه در             هاي حساس و پيچيده         هايي از اين قبيل در حوزه       فعاليت

 بـار   ،نـد برحـسب سـابقه و مطالعـات        نتوا  آن هر يك از كارشناسـان و كارآمـدان مـي          
هاي گروهي در محافل      انه اين دست از همكاري    متأسف. دنگير  بخشي از آن را بردوش    

  . گيرد دانشگاهي ما كمتر صورت مي
  
  مقدمه

انتـشار مـتن    . جلـدي اسـت   اي سيزده    مجموعه 1، تاريخي مفاهيم فلسفه   ةنام  فرهنگ
ها اختـصاص  نامه در دوازده جلد قطور رحلي كه جلد سيزدهم آن به فهرست     فرهنگ

    2004ه و انتـشار جلـد دوازدهـم آن در سـال              آغـاز شـد    1971تدريج از سال       به ،دارد
 

1. Historisches Wörterbuch der Philosophie 
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هـاي مفـاهيم       مـدخل در زمينـه     3712 ، آلمـاني  ةنام ـ  اين فرهنـگ  . پايان رسيده است  به
  . گيردرا دربر مي مفاهيم مشترك ميان فلسفه و ساير علوم زفلسفه و ني

يـوآخيم   تحـت سرپرسـتي و مـديريت علمـي           ، تاريخي مفاهيم فلسفه   ةنام  فرهنگ
با همكاري بيش ،  3گتُفريد گابريل و سپس 2كارلفريد گروندِر (1974-1903) ،1ريتر

در  تحريــر درآمــده و ةرشــت  فلــسفه بــهة اســتاد باســابقه و متخــصص در زمينــ1500از 
  .چاپ رسيده است در شهر بازل سوئيس و اشتوتگارت آلمان به4نتشارات شوابها

  
   ريتر يوآخيمةدربار
  ورگ ـ در هامب ـ1903در سـوم آوريـل   ــ  سترگ ر اين فعاليت علمي   ـ مدي  ـ ـرـريت

هاي اصلي كار    زمينه . در شهر مونتسر درگذشت    1974دنيا آمد و در سوم آگوست       به
 دكتـري خـود را      ة رسـال  ،1925در سال   او  . فلسفه، الهيات و تاريخ   ريتر عبارت بود از     

 ةرشـت بـه  كاسـيرر   ارنـست   با راهنمايي  » جهل نزد نيكولاس كوزانوس    ةنظري«با عنوان   
 بررسـي   ،كاسـيرر پيـروي از     وي بـه     ةهاي عمـد    فعاليت ،در اين دوره  . تحرير درآورد 
بـه دوران   و ورود آنهـا     خر  أ مت ـ ةخر باستان و قرون ميان    أدوران مت فلسفي  تحول مفاهيم   

  د،ورآ تحريـر در ةترين آثـاري كـه در ايـن دوره وي بـه رشـت        ازجمله مهم . جديد بود 
 بـه   ، پس از جنـگ جهـاني دوم       ريتر.  است 1938سال   در   بودن معرفت علمي    اريخيت

  حـق  ةفلـسف طور خاص      و به   هگل اي از پژوهشگران ملحق شد كه آثار        جمع مجموعه 
حاصـل ايـن    . هاي جدي قرار داده بودند      شناسانه موضوع پژوهش    او را از منظري زبان    

 ،ابكت ـايـن  .  بـود  1957 در سـال     هگل و انقلاب فرانسه    ازجمله انتشار كتاب     ،تتبعات

                                                 
1. Joachim Ritter 
2. Karlfried Gründer 
3. Gottfried Gabriel 
4. Schwabe 
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اي در     جايگاه ويـژه   1تفرقه دوران مدرن بود كه مفهوم       ةاي فلسفي دربار    ناظر به نظريه  
 ةهاي دور   همراهي جوهر تاريخي در باطن انسان     نبودِ   ، تفرقه مراد از اين  . آن يافته بود  

هـا را از    ن هاي رهـايي انـسا     مدرن با تحولات صنعتي و حقوق بورژوازي بود كه زمينه         
هـاي    ا رواج آمـوزش   ب ـسنن ديرينـه فـراهم سـاخته بـود و اكنـون             حاكميت طبيعت و    

شـناختي در   هـاي زيبـايي     هاي مختلف علوم انساني و ترويج گرايش        اي در حوزه    ويژه
 فقـدان ارتبـاط تـاريخي و فقـدان عناصـر            ، هنرها و مناسـبات انـسان بـا طبيعـت           ةحوز

 ة بـه فلـسف  ريترجه تو. كرد جبران ميرا  مدرن ةافسونگر از متن زندگي جاري در درو      
 در نگارش دو    ،هموار ساخت » هرمنيتيك عالم تاريخي  «جانب  عملي كه راه وي را به     

 و  1956 در سـال      ارسـطو در بـاب سـعادت       ة نظري ـ ةدربـار   ؛زندگي شـهروندي  كتاب  
، ريتـر  در ايـن تلقـيِ    . اوج رسـيد   بـه  1960 در سـال      عملي درنزد ارسطو   ةتأسيس فلسف 

هاي سياسي    هاي انتزاعي و يا طرح انتظام       راندن ارزش  پرو ، عملي ةتكليف اصلي فلسف  
 ميـان   ةفرق ـتاي كـه      گونـه   هاي انضمامي و تاريخي اسـت بـه       نيست بلكه تفسير واقعيت   

  .  ازميان برود ا را همراهي كند،هآند كه باي2نهادهاي شهروندي مدرن و فاعلي
ــا نگــارش رســاله،1932 در ســال ريتــر ــا عنــوان  ب     حــول بررســي اقتبــاس و تاي ب

.  آلماني قـرار گرفـت     رز مب ة استادان  در جرگ  ،شناسي نوافلاطوني نزد آگوستين   هستي
 استاد رسمي دانشگاه مونتـسر      ،1968اش در سال       بازنشستگي ة تا دور  1946از سال   او  

عنـوان   نيـز بـه    1955 تـا    1953 يها  طي سال  ؛ و وستفالن آلمان بود  در ايالت نورد راين   
 ازجملـه  ريتـر . هـاي علمـي اشـتغال داشـت     استانبول به فعاليتاستاد مدعو در دانشگاه  

وستفالن و آكادمي علوم و ادبيات      هاي شاخص آكادمي علمي ايالت نورد راين      هچهر
» علــوم انــساني «ة مــسئوليت ضــميموي .شـوراي علمــي آلمــان در شــهر مــاينتس بـود  

دار لاني عهـده  هاي طو    را نيز طي سال    فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ   مشهور   ةروزنام
 

1. entzwiung 
2. subjekt 
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   و 2 هرمـان لوبـه     ،1 فـرده  ارنـست ولفگانـگ بكـن      هاي شاخصي چون    چهره. بوده است 
ن اســت كــه وي درشــمار آ حــاكي از ، در ميــان دانــشجويان وي3مــن روبــرت اشــپه

يـورگن  . آلماني در دوران پس از جنگ جهـاني دوم بـوده اسـت        ثرترين فيلسوفان   ؤم
  .بردمي نام 4تر ريعنوان صاحب مكتب  از وي بههابرماس

  
   تاريخي مفاهيم فلسفهةنام  فرهنگ كتابةدربار
 درشـمار مانـدگارترين     ، تـاريخي مفـاهيم فلـسفه      ةنام  فرهنگگذاري    شك پايه   بي
مـشي خـود را در         خطـوط اصـلي و خـط       ،1964در سـال    ريتر  . است ريترهاي    فعاليت

 ةتفـصيل دربـار   ه ب ،نامه  نگارش اين اثر منتشر كرد و در پيشگفتار جلد نخست فرهنگ          
بحـث پرداخـت و گزارشـي از مـشكلات و مـسائلي را ارائـه كـرد كـه             رويكرد آن به  

  .روي مؤلفان آن قرار داشت پيش
 )رودلف آيسلِر ( اثر    مفاهيمِ فلسفي  ةنام  فرهنگدر آغاز، مؤلفان مداخلِ مربوط به       

ه بـود،    چهار بار تجديد چـاپ شـد       1930 منتشر و تا سال      1899را كه اول بار در سال       
ويـژه تكميـل      تعـديل و بـه      هدف اين بـود كـه بـا جـرح و            . مبناي كار خود قرار دادند    

 تـأليف ميـان ايـن دو        ةدر فاصـل  . دشـو  جديـدي تـأليف      ةنام ـ  ، فرهنـگ  اين اثر عناوين  
 متحـول شـده   بسيار  ،  فلسفه و نگرش به جايگاه آن در نظام علوم        از  نامه، تلقي     فرهنگ

هاي جديد در فلسفه پـاي گرفتـه بـود          مفاهيم و گرايش   بسياري از از جمله اينكه     ؛بود
 اين بـود كـه در        آيسلر ةگذشته از اين، شيو   .  بازتابي نداشت   آيسلر ةنام  كه در فرهنگ  

منـد از مفهـومِ آن ارائـه كنـد؛            ابتداي هر مدخلي براساس ديدگاه خود تعريفـي نظـام         
يش تعريـف شـده     ارچوب و مسير نگارش مدخل ازپ ـ     ه چ ، او ةنام  ، در فرهنگ  نابراينب

                                                 
1. Ernst Wolfgang Böckenförde 
2. Herman Lübe 
3. Robert Spaemann 
4. Ritter-Schule 
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هـاي     و شـاگردانش كـه متـأثر از انديـشه          نگـرش تـاريخي ريتـر      ة نحـو  ةاز دريچ . بود
 تطورات تاريخي مفـاهيم ناديـده   ،آيسلر بودند، در رويكردِ     گدامر و   روتهكر،  هيدگر

شد و هر مفهومي تنها از منظر نظـام فلـسفي خـاصِ مـورد قبـول مؤلـف آن                      گرفته مي 
 جديــد ايــن بــود كــه بــه بازشناســي  ةنامــ كوشــش مؤلفــان فرهنــگ.دشــ معرفــي مــي

هـاي مفـاهيم فلـسفي در زبـانِ محـاوره و ثبـت و انعكـاس مراحـل مختلفـي                       خاستگاه
هاي مختلـف فلـسفي    بپردازند كه اين مفهوم در طي تاريخ فلسفه نزد فيلسوفان و نحله           

اهم آورنــد تــا اي مــستند مجــال آن را فــر گونــه پيــدا كــرده بــود و بــدين ترتيــب، بــه
هاي فلسفي خاص، ايـن تحـولات را پيگيـري              فارغ از موضعگيري   خوانندگان بتوانند 

رو بودنـد،      جديد با آن روبـه     ةنام  كه نويسندگان فرهنگ  ازجمله مسائل دشواري  . كنند
ــاهيمة، تاريخچــ1هــا  واژهةحــال تلفيــق تاريخچ ــتفكيــك و درعــين  ة و تاريخچــ2 مف
 ،بت ميان آنها بود؛ زيرا هر يـك از ايـن سـه قلمـرو           و شناسايي نس   3موضوعات فلسفي 

 جديـد  ةنام ـ عـلاوه، مبنـاي فرهنـگ    بـه . اقتضاي روشِ پژوهشي خاص خود را داشـت       
يعني روال معمـول در نگـارش تـاريخ          ــ   يك از مكاتب فلسفي   مندِ هيچ   توصيفِ نظام 

و تأثير اين   انعكاس تلقي اين مكاتب از مفهوم مورد نظر             ،نبود، بلكه هدف  ــ  ها    فلسفه
 چنـين رويكـردي، بررسـي متـونِ فلـسفي و            ةلازم ـ. هاي آن بـود     ها بر دگرگوني    تلقي
 بررسـي   زسـو و ني ـ      براي يافتن معناي مفـاهيم از يـك        4فلسفي در يك مقطع زماني    رغي

  . بود5آنها در طول زمان
تنهـا در    اي شده كه نه     نامه   محققان و مؤلفان، فرهنگ    ةوقف  دهه تلاشِ بي  حاصلِ سه 

امتياز . هاي فلسفه نيز تاكنون بديلي نداشته است  زبان بلكه در ساير حوزه       آلماني ةزحو

 
1. wortgeschichte 
2. begriffsgeschichte 
3. problemgeschichte 
4. synchron 
5. diachron 
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اي مـستند   گونـه  سير تطور تاريخي مفـاهيم بـه  در آن  نامه در اين است كه        اين فرهنگ 
  .گرفته است بيشتر در اختيار خوانندگان قرار ةخذ و منابع براي مطالعĤهمراه با م

  
  اريخي مفاهيم فلسفه تةنام فرهنگ ةترجم ةربارد

 ة در زمين ـ  ريتـر  ةنام ـ  پژوهشي نوارغنون ازميان مـداخل فرهنـگ        ـ   فرهنگي ةمؤسس
   . است  كردهب در مجموع هفتاد مدخل را جهت ترجمه انتخا،مابعدالطبيعه

نويسي،   نامه   نگارش متن آلماني مداخل بسيار دشوار ومطابق معمول فرهنگ         ةشيو
رغـم     بـه  . فارسي نيز انعكاس يافته است     ةدر ترجم  كه اين معضل     غايت فشرده است    به

 ةهـاي متـون فلـسف       هاي متداول در ترجمه     گيري از معادل    كوشش مترجمان براي بهره   
ضرورت  ،مواردبسياري از    اسلامي، در  ةهاي سنت فلسف    غرب به زبان فارسي و معادل     

هـاي    ز تداعي براي پرهيز ا  احتياط مترجمان    .شودشته  هايي گذا     معادل  است  پيدا كرده   
نويـسندگان  .  توجـه اسـت   ةشايـست  ، سـنتي  ةهـاي فلـسف     كاربردن معادل   نادرست، در به  

هاي لاتينـي،     هاي مستقيمي را از متون فلسفي به زبان         قول  مداخل در موارد زيادي نقل    
 آلمـاني آن را     ةآنكـه ترجم ـ    انـد بـي     يوناني، فرانسوي، ايتاليايي و انگليسي ذكر كـرده       

دليـل لـزوم       بـه  ،زبـان فارسـي     هـا بـه     قول  برگردان اين نقل  . رار دهند دراختيار خواننده ق  
در رسـد     نظـر مـي     بـه . زده است   به دشواري كار دامن      ،ها  احاطه به هر يك از اين زبان      

از مـتن اصـلي،      دركي درست    پيِ دستيابي به  ترجمه، كوشش بر اين بوده است كه در       
زبـان قـرار      ر خوانندگان فارسـي   اي روان و رسا دراختيا      ، ترجمه ضمن وفاداري به متن   

در پـانويس بـه     گـاه   هـا نبـوده، امـا          مبنا بر نقدِ محتـوايي مـدخل        ،ترجمه در اين    .گيرد
مجموع شايد  .  شده است   بودن خودِ متن و يا دريافت ناكافي نگارنده اشاره        ناهمخوان

 صرف فراتر رود ة از حد يك ترجم     ترجمه كه كار ه است   ها موجب شد    اين دشواري 
  .تبديل شودبه يك كار تحقيقي حدودي تاو 
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ويرايش ،   پايه ةترجم: طي چند مرحله صورت گرفت    و   1381 متن از سال     ةترجم
ويـرايش علمـيِ    ،   اصـطلاحات فلـسفي    ةمقابلو تدقيق و    حضور مترجمان    با   علمي اول 

  و اعمـال شده ازسوي مترجمـان  مجدد كل متن اصلي با متن تصحيح ة مقابل شاملدوم  
هـاي غيرآلمـاني      ها و اصطلاحاتي كه به زبـان        قول  نقل ، دراين ترجمه  .اصلاحات ادبي 

 ميـانِ مـتن اصـلي غيرآلمـاني و          ،در برخـي مـوارد    . ه اسـت   ترجمه شـد   ،در متن آمده  
  چــشم هــايي بــه عمــل آورده بــود تفــاوت  آلمــاني از آنهــا بــهةاي كــه نويــسند ترجمــه

 آلمـاني تكيـه     ةوارد بـر ترجم ـ   كه در اين م   نداشتهمترجمان بنا را بر اين گذا     . خورد  مي
ها به فارسي احتـراز       قول   از برگرداندن مستقيم اين نقل     ، معدود ي و جز در موارد    كنند
  . اند كرده

 وزم و رم ـئ ـ املايـي، تـصحيح علا  ةسازي شيو آرايي، يكسان چيني، صفحه   حروف
ها و اصطلاحات و      ها، رساله   ها، فهرست اعلام، كتاب      پانويس ةسجاوندي و سپس تهي   

  .  ازجمله نقاط قوت اين ترجمه است،اژگان فلسفي موجود در متنو
  

  چند ملاحظه
خـالي از  هـاي ابـداعي،   مند از ويژگيبهره نيز همانند تمامي آثار      ريتر ةنام  فرهنگ

ند تا مفاهيمي را    اهرغم آنكه نگارندگانِ اين اثر بزرگ تلاش كرد         به. ها نيست   كاستي
 ةنـدرت فلـسف    هنـد و بـه    چين،ةازجمله در فلسف(ين  زم   مغرب ة فلسف ةكه بيرون از داير   

نامـه    در فهرست مـداخل ايـن فرهنـگ        ،اند  كننده داشته   نقشي تعيين ) اسلامي و يهودي  
ويژه آنهايي كه در سنت فلسفي         فلسفي به  ةجاي دهند، در تبيين تطورات مفاهيم عمد      

زمـين     در مغرب   فلسفي ة كار همچنان بر تحولات انديش     ة عمد ةيونان ريشه دارند، تكي   
 اندك كه خاسـتگاه برخـي از مفـاهيم مشخـصاً            يجز در موارد   ،رواز اين . بوده است 

 ةجـاي انعكـاس سـير تحـولات مفـاهيم فلـسفي در سـنت فلـسف                ،   اسلامي بـوده   ةفلسف
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  كـه دهـد  هـاي تـاريخي نـشان مـي     كه بررسـي  درحالي.استخالي  در اين اثر     اسلامي
و بـرخلاف رأي    شـته    در اين تحولات تأثير گذا      مسلمان تا چه اندازه    ةكارهاي فلاسف 

اي بـراي انتقـال        درحكم واسطه    اسلامي صرفاً  ة نوزدهم اروپا، فلسف   ةنگاران سد   تاريخ
  . يونان باستان به قرون بعد نبوده استةانديش

 نگارش نخستين جلد اين مجموعه تا اتمـام         ةسال   وپنج  زماني سي  ةبا توجه به فاصل   
 فلــسفه پديــد ةهــا، مفــاهيم و موضــوعات جديــدتري در حــوز آن، بــدون ترديــد واژه

و درنتيجـه  اسـت  اند كه طبعاً در اين مجموعه امكان انعكاس آنها فـراهم نيامـده             آمده
  . شودهاي بعدي تصحيح  بايد با كارهاي مشابه تكميل و يا با نتايج كاوش

مـداخل  از ديگـر   برخـي   نامه دارد، برگردان      نظر به حجم و غنايي كه اين فرهنگ       
صـاحبان   و يـا ديگـر       ژوهـشي نوارغنـون   ــ پ    فرهنگـي  ة مؤسس  ازسوي نامه  اين فرهنگ 

  .بضاعت علمي و علاقه، خدمتي ارزنده خواهد بود
چندين  ا  ر حتي برخي از مداخل      استسبك نگارشِ نويسندگان مداخل متفاوت      

ه  كه موجب ناهمگوني در نگارش متن آلمـاني شـد          اندورده تحرير درآ  ةرشتمؤلف به 
  . استشتهو بالطبع بر متن ترجمه نيز تأثير گذا

 ة به فلسف  ،شوند   مانند غالب منابعي كه در غرب تكميل مي         هم نامه  اين فرهنگ در  
طـور    فرهنـگ اروپـايي بـه   ةنامـه در درون حـوز       فرهنگ. ده است شسنتي غربي توجه    

شـته  نداچنـداني   آن حيطـه تـوان      از   امـا در بيـرون       ،طبيعي، خوب و منطقي پيش رفته     
 ايرادهـايي  ، اسـلامي ة در برخـي از مـداخلِ اختـصاصيِ فلـسف       ،با همين ملاحظه  . است

 گستردگي كار بوده كه به      ،ها  ل اين نوع كاستي   يشايد يكي از دلا   . وجود داشته است  
 تخصـصي وارد شـوند و ممكـن اسـت      هـا كـاملاً    حيطه ةآنها اجازه نداده است در هم     

هـاي ملـل ديگـر         فرهنگ ةعهدركار ب اين. اند اطلاعات و منابع كاملي دردست نداشته     
  .نباشد »محور اروپا« نامه بيفزايند تا طوري نگاشته شودكه فرهنگكه برغناي اينستا

 



85                       اي از مفاهيم مابعدالطبيعهگزيده 
 

لفان ؤاندركاران و م    بسيار مناسب است كه در يك دادوستد فكري با ناشر، دست          
ي هـاي شـرق     هاي مربوط بـه فلـسفه       مدخلكه   امكاني فراهم آيد     ،موجود اين فرهنگ  

مـا در   . دشـو نامـه تكميـل       طور خـاص در ايـن فرهنـگ        اسلامي به  ةطور عام و فلسف     به
  .ها نياز داريم  به تتميم و تكميل اين فعاليت، بيشتر از نقادي كار ديگران،شرايط فعلي

  و ايـن   نگرفته براساس قواعدِ متداول ويراستاري فارسي صورت        ،ترجمهيرايش  و
 كـه در    اسـت كـار رفتـه       هـايي بـه     ن آلمـاني نـشانه    در مت از آنجا ناشي شده كه      اشكال  

از ايـن رو      و هاي ديگري دارنـد     ويراستاري فارسي يا اساساً معادلي ندارند و يا معادل        
 ايـن  شايد. گرفته است اساس كار ويرايش فارسي قرار   ،هاي متن آلماني    ناچار نشانه   به

  . باشدزبان نامأنوس  فارسيةها در برخي از موارد براي خوانند نشانه
در مـتن فارسـي غالبـاً نـام         ديگـر در ايـن ترجمـه ايـن اسـت كـه              توجه   قابل   ةنكت

اين تلفـظ در    كه   هرچند   ؛فيلسوفان و نويسندگان با تلفظ زبان زادگاهشان آمده است        
هـا در فهرسـت       هـاي مختلـفِ ضـبط ايـن نـام           البته صورت . منابع فارسي معمول نباشد   

  . ي علمي ترجمه بسيار افزوده است به غنا،اين ابتكارو اعلام ذكر شده 
يونـاني، لاتينـي، انگليـسي،      (آلمـاني   رهـاي غي     واژه زهاي آلماني خـاص و ني ـ       واژه

و  آمده     در پانويس  ،هاي غيرآلماني داخل متن      و تمامي نقل قول     )فرانسوي و ايتاليايي  
ايـن  بـودن الفبـاي ايـن زبـان، آوانويـسي            با توجه به متفاوت    ،هاي يوناني   درمورد واژه 

 متـون   ة شـايد بـا ايـن ملاحظـه كـه در خواننـد             ،شـده اسـت   ارائه  ها به فارسي نيز       واژه
  . اشتياقي به فراگيري اين زبان كارساز باستاني فراهم آيد،فلسفي

 


